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  مختصری بر، دروغ ھای
  صدراعظم سلطان علی کشتمند" جناب"

٢۵  

  :به ادامۀ گذشته

تعلق داشتند .) ب. ج. ـ ک. يو. آر. جی(يعنی ) حدخا(، راويان تنھا به  چه می کرد"داوود" ين کهاکه در بارۀ  از آنجائی

ند چگونگی و درک درست وقايع درون ارگ نيز خالی وارگونه تکرار کرده اخشگران نيز فقط گفته ھای آنھا را نو دي

ھر چه بيشتر از پيش و با ) حدخا(در اينجا کوشش به عمل خواھد آمد تا گفته ھا و نوشته ھای راويان . از اشکال نيست

  .دقت کامل ارزيابی و به نقد کشيده شود

 تصميم بگيرد صرف از اين) حدخا ( را دعوت کرده بود تا در مورد رھبریءمجلس وزرا" داوود"که می گويند،  اين

 اھميتی قايل ءمغايرت دارد و وی را شخصی معرفی می دارد که به مجلس وزرا" داوود"که چنين نگرشی با کرکتر

 در مورد يک چنين موضوع مھم و حياتی تشکيل ءبوده که ھمه می دانيم چنين نبوده است، چطور ممکن است وزرا

از اين حماقتھا زياد داشته، چه شد که بعد " حيدر رسولی"تراک نکند؟ می پذيريم که جلسه دھند اما وزير دفاع در آن اش

که به پای بوس ارباب شتافته، چارۀ کار از وی جويد، خود مانند  از آغاز کودتا و اولين شليک توپ در عوض آن

چ کجا نيز ھيچ کسی  رفته و در ھينظامیيھودی سرگردان از اين قطعه به آن قطعه و از اين مرکز نظامی به آن مرکز

فکر کنند که جنگ بوده، ) حدخا(را با خود ھمنوا ساخته نتواند؟ شايد خوانندگان با در نظرداشت نوشته ھای گماشتگان 

با تأسف چنين استدلالی را بخش ديگر ادعا ھای گماشتگان . ارگ ھم در محاصره، لذا وی نمی توانسته داخل ارگ شود

امر کرد تا تمام اعضای خانواده اش را از ھمه " داوود"نويسند، وقتی درگيری آغاز شد، آنھا می . نفی می کنند) حدخا(

 ۀرا تصديق می کند، به علاوه راه ھا بند نبوده چه باز ھم به گفت نيز آن" گلالی داوود"جا جمع و در ارگ بياورند، خانم 

خود " جلالر" است که به جز کشته شدگان فقط اجازه رفتن به خانه ھای شان را دادهوزرايش به " داوود"ھمان قلمزنان 

و ديگران گويا ھمه رخصت ) ـ قرار گرفته بود. ب. ج. ًبخوانيد رسما تحت حمايت ـ ک(را در جائی مخفی نموده بود 

نجات يافت که اگر نقش وی را در لويه جرگه و ) حدخا(از تيغ " واصفی"ناگفته نماند که از ديگران فقط آقای (شدند 

ايشان " جناب"يست اولتر از ھمه در نظر گيريم، می با" نگځملی غور" عوام ۀو به گفت" زب انقلاب ملیح"تشکل 
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بخوانيد (گونه سابقه و فعاليت سياسی نداشتند، نکند نجات ايشان را ھم کبوتران سفيد  که ھيچ اعدام می شدند نه وزرائی

يک تن ديگر نيز بعد از دادن ليست کامل انقلابيون باعث شده باشد؟ چه ) به غرض نشخوار گفته ھای حزب. ب. ج. ک

 از زندان بيرون شده ادعا می کرد که گويا کبوتران سفيد را خواب "مجيد سربلند" خود به وسيلۀ ،قندھار برای والی آن

 ۀکه مگس را به توپ می زد و سياھنام ی"داوود"به علاوه چه شد . ديده است که بر وی چتر حمايتی باز کرده بودند

که غرش توپھا ونفير گلوله ھا را شنيد به  اياتش روشنتر از آن است تا در اين مختصر به بحث گرفته شود، بعد از آنجن

رھبران حدخا (ويژه بعد از تشديد اوضاع و دادن اجازۀ بيرون رفتن برای وزرايش نه به فکر مجازات مسببان آن فاجعه 

افتاد و نه ھم فکرش بدانجا قد داد که بايد قبل از ھمه آنھا را به داخل ) دند توقيف به سر می برًکه در زندان تقريبا بيدفاع

ارگ بياورد که ھم از فرار شان جلوگيری شده بتواند و ھم در موقع لازم از آنھا عليه کودتاچيان استفاده کند؟ نکند 

ائی انتقال ھيچ جای شک و صحبتی آنھا نرسيده بود؟ در رابطه با توان" اجل"به اين عقيده باشند که ) حدخا(قلمزنان 

عصر تمام شھر کابل به شمول جاده ولايت، وزارت خارجه و صدارت ھمه ) چھارو نيم(وجود ندارد زيرا الی ساعت 

  .)بود" داوود"در کنترول دولت 

 ۀتب"بر " الفا"قبل از ھجوم کوماندو ھای " آشپز ھای مرگ"و نقش " امين"طرح چنين سؤالاتی وقتی با چگونگی قتل 

در روز فاجعه زنده بود و يا نه؟ " داوود"ًمقايسه گردد سؤالاتی را به ذھن انسان خطور می دھد که آيا اساسا " تاج بيگ

ًبر اساس خوراندن زھر در حالت اغما قرار داشت و يا واقعا سالم بود؟ اگر آنطور نبوده " امين"اگر زنده بود آيا مانند 

سيستم مخابراتی ارگ به علت نفوذ اعضای (ـ " حيدر رسولی"سرگردان ـ چه ضرورت داشت تا در عوض يھودی 

نج بعد از ظھر به قول پنجشيری الی ساعت پ( ارگ  تيلفون شھریۀخودش از طريق شبک) قطع شده بود. يو. آر. جی

 خوب که خود" داوود"به قطعات قرغه، مھتاب قلعه، ريشخور و بالاحصار امر حرکت ندھد؟ به خصوص ) فعال بوده

می دانست در تمام جنرالھای اردويش دو نفر نمی توان يافت که يکی بر ديگری اعتماد کند چرا انجام چنان امر خطيری 

در ھيچ کجا نتوانست حمايت حداقل را دريافت دارد اگر از جانبی عدم " رسولی"که  انداخت؟ اين" رسولی"را به دوش 

تم فرماندھی واحد و متمرکز می تواند مطرح باشد نکند اطلاع موجوديت فضای مورد اعتماد و عدم موجوديت سيس

و يا عدم اطلاع وی از حياتش موجب آن شده باشد که نتواند ھيچ نيروی را بسيج " داوود"از وضع ناخوش " رسولی"

از حرکت کرده بودند درعرض راه متفرق شده و تنی چند " داوود" کوماندو که به غرض دفاع از ۀکند؟ چه شد که قطع

که بايد به جرم قتل عام افراد غير نظامی محاکمه و به " داوود"قاتل زن و فرزند " امام الدين"افراد و افسرانش چون 

وارد عمل شوند؟ نبايد فراموش کرد که تمام افسران و " داوود"سزای اعمال جنايتکارانه اش رسانيده شود، در ضديت با 

در صورت شکست کودتا چه عواقبی می " داوود" تعلل آنھا در کمک به قومندانھای قطعات به نيکی می دانستند که

  .را حمايت نکردند" رسولی"اما با آنھم . توانست برای آنھا داشته باشد

رکه و قتال بدر شده می عزنده از م" داوود"تمام اين سؤالات وقتی می توانست پاسخ درست بيابد که يا نيروھای حامی 

ه به خاک و خون کشانيده شدند، چه بسی علت چنان توحشی به گور سپردن اسرار مگوی که نشدند و ھم(توانستند 

زنده ھستند چنان گفته ھای ضد و نقيضی " عزيز الله واصفی"و يا " گلالی داوود"که چون  آنروز شوم بوده باشد، آنھائی

آنروز شوم به دست آيد که متأسفانه که اسناد و مدارک جديد تاريخی از  و يا اين) دارند که نمی شود بدان اتکاء نمود

دھن باز کنند و لااقل برای تسکين وجدانھای معذب خود ) حدخا(که جلادان  چندان اميدوار بدان نمی توان بود و يا اين

يک بار راست بگويند ـ فکر می کنم از ھمه دشوارتر باشد ـ احتمال ديگر دست يافتن به حقايق آنروز خريدن معلومات 

و يا در يک محکمۀ انقلابی وادار ساختن آنھا به افشای اسرار مگوی آنروز است، ـ آنچه از ) پخ(فروشان از نزد ميھن

  ھمه محتمل تر به نظر می رسد ـ
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  :و شليک گويا جناحی نامبرده" داوود"در رابطه با آخرين لحظات حيات " امام الدين"و اما اندکی ھم در مورد ادعای 

  :چه نقل کرده اند" امام الدين"ان متعدد از قول در اول می بينيم که نويسندگ

  :جلد يک و دو، کشتمند، ياداشتھای سياسی و رويداد ھای تاريخی) ٣۴۴(صفحه 

ابلاغ کرديم که " داوود"  ارگ شديم و از نام شورای نظامی به محمدۀ از افسران و سربازان داخل گلخان ایهمن با عد"

 خود برما فير کرد، يک تن از رفقای ما ۀو نپذيرفت و با سلاح دست داشتسلاح بر زمين بگذارد و تسليم شود، ولی ا

که می بينيد من جراحت برداشتم ھمراھان من طاقت نياوردند، او و ھمه را که ھمراه او بودند تحت  کشته شد و طوری

  "آتش متقابل گرفتند

  ":سيستانی"کودتای ثور و پيامد ھای آن ) ٨۵ (ۀصفح

امام "که يک ھفته بعد از حادثه برايش از طرف " فرھاد لبيب"که گويا وی نيز از زبان " نگفرھ"از قول " سيستانی"

  :نقل شده چنين می نگارد" الدين

برای من امر گرديد که داخل ارگ شوم وقتی داخل ارگ شديم صدای تک تک فيرھای پراگنده نيز به گوش می "... 

" گل آقا. "من مطلع بودم که او از نفری ماست. بود" گل آقا"که مرا ملاقات کرد،  رسيد، در داخل ارگ اولين کسی

با خود . ، برداز ھمراھان و اعضای فاميلش مسلح منتظرندبا ده تن ديگر " داوود"ھمراه با خود مرا به داخل اتاقی که 

افراد کودتائی می خواھند شما : رسم تعظيم کرده گفت" داوود"به " گل آقا"در اين اثنا . گفتم که زنده ماندنم محال است

شما ) حدخا(ی نظر به امر کميته مرکز: "من ھم به آواز بلند گفتم. از ھمه مقدم تر ايستاده بود" داوود. "را ملاقات کنند

برای کمونيستھا و مزدوران او ھرگز تسليم نمی شوم و : جواب داد" داوود. "سلاح خود را به زمين گذاشته تسليم شويد

 کردم و بعد از خود ءبه سرعت به سويم آتش گشود من ديگرش را ندانستم  صرف يادم ھست که يک آتش جناحی اجرا

  ."وقتی چشم باز کردم در شفاخانه بودم. رفتم

  :از پنجشيری) حدخا(ظھور و زوال ) ٩٧(صفحه 

اين فرزند خلق زحمتکش لوگر و قومندان يکی از تولی ھای کوماندو، فرمان انقلاب را به " امام الدين"ھنگاميکه "

 مرکزی ۀ رژيم اعلان نمود و به آنان دستور حزب را رسانيد که به فرمان کميتۀو عناصر برجست" داوود"سردار 

و تاريخ تسليم نشد بل با خشونت ) حدخا(نه تنھا به فرمان " داوود"سردار. وم ھستيد و خود را تسليم کنيدمحک) حدخا(

و ديگر سپاھيان و ھمچنين به " امام الدين"و فرزند خود دستور داد تا به سوی " قدير نورستانی" خود به ۀاشراف منشان

  ..."زنان و کودکان بيگناه خاندانش آتش بکشايند

امام "و طرفدارانش اطلاع يافت که تورن " داوود" سياسی قيام ھنگامی از سرکوب خونين و مقاومت سردار رھبری"

که ھدف آخرين مرمی ھای  بعد از رسم و تعظيم با آن. پيکر آغشته به خون به راديو افغانستان نزد رھبری آمد" الدين

 سردار ۀبود، با مورالی عالی گزارش مقاومت مسلحانزھراگين آخرين فرد مغرور و مستبد خاندان سلطنتی قرار گرفته 

  "و ياران نزديکش را تقديم رھبری کرد" داوود"

، نيز جريان آنروز را با اندکی تفاوت در آرايش و پيرايش آن "از امير کبير تا رھبر کبير" کتاب ۀمجددی نويسند" اقای"

  .نقل نموده است" امام الدين"از زبان کسان نزديک به 

که گزارش يک واقعه را از سه زبان به سه طريق خوانديد خود قضاوت کنيد که کدام يک راست می گويد و کدام اکنون 

ًيک دروغ و آيا اساسا بين اين سه گزارش متفاوت و قسما ناقض ھم  از ھوش رفتن، در بيمارستان چشم باز کردن و به (ً

 يک شليک جناحی ھمه از در(، ) آتش دادو پسرش دستورد خود شليک کرد، به قدير وداو( ، )پای خود به راديو آمدن

فرھنگ با " آقای"يک نکته راست وجود دارد و يا خير؟ )...  به روی آنھا شليک نمودهءبين رفتند، اطرافيان و رفقا
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افتيده قضيه را ھمانطور گزارش می دھد که روسھا ) ضابط امر وزير داخله(حسن نيت به دام يکی از خلقيھای معروف 

 يک نويسنده و يک محقق و به اصطلاح مؤرخ، ھيچ ۀايشان به مثاب). يعنی دفاع از خود(مزدوران شان می خواھند، و 

ترس داشتن  اسناد و يا لااقل شک علمی تاريخی نمی افتند، اميد است اين بی توجھی بر مبنای ۀبه فکر منبع مستقل، تھي

  !ينان به ملت نبوده باشدروابط ھمکاری با آن خا

به شمار می رود " ببرک کارمل"که در شارلاتانيگری و دروغ پردازی از ھمپالگان و ھمقطاران " دستگير پنجشيری"

 اکثر تا قبل از آن حرفھا حد (ضمن بيان مجمل و تحريک آميز جريان و لغت پراگنيھای بدون خريدار و بی محتوا

" فرزندان صديق خلق"ًما بعدا مردم ديدند که سرکند، ا را خر  ایهتصرف قدرت می توانست خريدار داشته باشد و عد

)  و ناموس مردم افتيده، دمار از روزگار شان کشيدند برآمده، با تيغ برھنه به جان، مال"برژنف"چگونه از گريبان 

نسبت داده و بر آن بيچارگان اشک " داوود"را نيز به شخص " داوود"پرروئی را تا بدانجا کشانيد که کشته شدن فاميل 

  .مساح ريختت

" داوود"را  از ياد نبرده و قتل " حفيظ الله امين" ضمن دروغپردازی حريف اصلی خودکشتمند نيز طبق ھميشه" جناب"

  .و خانواده اش را به وی نسبت ميدھد

و نترس که گاھی بعد از شليک جناحی " رال عالیوم"، صاحب "شجاع" "امام الدين"در اينجا بايد گفت که در اول اين 

را از ياد نمی برد و !!" ًحتما در مقابل رھبری حزب"در راديو حاضر می شود و رسم تعظيم " پيکر آغشته به خون"با 

جای شکرش باقيست که خود را در قبرستان نمی "گاھی ھم وقتی چشم باز می کند خود را در بيمارستان می بيند 

 و پيشرفته منتیسبا تمام امکانات دفاعی و سنگرھای   رامعروف است که شھر خوست" امام الدين"ھمان جنرال !!" بيند

اخوانيھا، اردوی پاکستان (ترين وسايل و امکانات حربی با گرفتن تضمين جانی و مقدار پول به دشمنان خلق افغانستان 

ويش  نظامی و شھر را به يغما برده، از قفای خۀتسليم می نمايد تا آنھا سلاح و دارو ندار آن قطع) و عربھای وحشی

.) آی. اس. آی( معلوماتی به وسيله ۀنيز بعد از تخلي!!" فرزند صديق خلق "خود . خطی از خون و آتش به يادگار گذارند

، دلاوری اش را در قتل زنھا و که !!افسر دلاوری. بخت بد شکايت می کنددست از پا درازتر به کابل برگشته و از 

مرگش را به يقين " داوود"بی ھمتی بيش نبوده که به محض مواجھه با اطفال به اثبات می رساند در اصل فرد ترسو و 

گرفته بر روی زن و فرزندان بی دفاع وی آتش گشوده است، چه خوب گفته اند که ترسو ھا زودتر آدم می کشند و بايد 

  .به آنھا بيشتر متوجه بود

ًی دارند کاملا روشن است که داستان مذاکره با  باروت و نفير گلوله از نزديک آشنائکه با دود در ثانی برای آنھائی

  :کاپی برداری ناقص و کاريکاتور گونه ايست از فلم ھای مبتذل ھاليودی و باليودی چه" داوود"

ھی به طرف مقابل متعرض آنھم به يک گروپ مسلح اگ که در محاصره قرار دارند ھيچ در مذاکرات به ويژه آنھائی

گاه نمی  بيھوشی ھيچنيمه در ثانی ظرفيت تخريب يک شليک جناحی آنھم در حال اجازۀ نزديک شدن را نمی دھند، 

ـ از آن گذشته موجوديت !! دست کم از رمبوی امريکائی نداشته) حدخا(توانسته چنان دقيق مرگ آفرين باشد ـ رمبوی 

که گفته  مه، ھمان و زخميان می توانست باشد، بالاتر از ھء اسراۀی ختم جنگ و کشتار وحشيانافيرھای پراگنده به معن

 تا آنزمان صلاحيت به دست شورای "خلقی و پرچمی"اند درغگو را حافظه نباشد، بر اساس تحرير تمام نويسندگان 

) حدخا( مرکزی ۀًنظامی قيام بوده و تمام فرامين به نام وی صادر می شد و منطقا نمی توانست فرمانی از طرف کميت

  ...صادر گردد

ًاين صغری کبری چيدن ھا و گلوپاره کردنھای آنچنانی فقط يک ھدف را دنبال می کند که اولا  بايد گفت که تمام ًالثاث

از پشت آن ديده شده راز " شيطان رجيم"و خانواده اش را مکتوم دارند تا مبادا دست " داوود "ۀراز کشتار بيرحمان
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را با سرخاب ) حدخا (ۀود لوث چھر شود و با به اصطلاح حق دفاع از خءدر راديو افشا" امام الدين" "سرتعظيم"

ًکه با اين کار شان اولا فردی مستبد و جلادی مثل   ايناند، غافل ازو بپوشينحترام به حقوق بشر و کانونسيون ژا

را در تاريخ به نام فرزند صادق، شجاع و وطنپرست ثبت می نمايند که اگر چنين نباشد ننگ و نفرين تمام " داوود"

دارد تا ضمن انتقاد و افشای زندگانی  ًاگر احيانا چنين بوده باشد مؤرخ را وامی. باد) حدخا (بر" داوود"قربانيان 

  .آوردومستبدانه و خونبارش در مقابل مرگش سر تعظيم فر

که با مغز شان فکر می کنند نه با جای ديگر شان مورد   وقتی می توانست از طرف آنھائی ایهچنين تلاشھای مذبوحان

که از دنيا خبر  دستان خونين رژيم کودتا را از ھشت ثور به بعد در مقابل تسليم شدگان، آنھائیقبول قرار گيرد که 

 از تمام اقشار و طبقات بالاتر از  و صدھا ھزار انسان بيگناه افغاننداشتند، زندانيان سياسی و حتی بی خبر از ھمه

به چنين کاری دست " داوود"د حدس زد که مرفق به خون ھموطنان شان خون آلود نمی ديدند فقط در آنصورت می ش

  .در مقام دفاع از خود وی را از بين برده است) حدخا!! (يازيده و بيچاره

  ادامه دارد

  
  


